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Myth is the possibility that enables or inspires thinking; a subject that contemporary thought 

has increasingly shown itself to be without need for and is trying to get rid of as an 

“unscientific-unhistorical surplus.” By referring to the myth of Narcissus in the present 

article, it is shown how the formation of narcissism in its relationship with the image can 

profoundly affect our perception of the two fields of aesthetics and psychoanalysis. 

Narcissism, which is formed as a result of the subject’s mythical encounter with his or her 

own image, has brought together the origins of two seemingly different phenomena: 

aesthetic form and psychoanalytic disorder. Thus, form and neurosis, through this common 

origin, inherit a genome from each other and bear the stamp of each other on their foreheads; 

they are related to each other without being reduced to each other. Finally, the metaphorical-

theoretical connection of a common origin for neurosis and form, which are linked by a 

common essential element, the “image”, can be considered an inspiring idea for both 

psychoanalysis and aesthetics. 
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 ا:  ه کلیدواژه

رنجوری، نارسیسیسم،  فرم، روان
 شناسی زیبایی

معاصر بیش از پیش  اندیشة بخشد؛ موضوعی کهست که تفکر را میسر ساخته یا بدان الهام میاسطوره همان امکانی ا
رجاع از شر آن خلاص شود. با ا« غیرتاریخی-ای غیرعلمیزائده»مثابة نیاز نشان داده و یا تلاش دارد بهخود را از آن بی

-گیری نارسیسیسم در نسبت با تصویر میشود که چگونه شکل به اسطورۀ نارسیسیوس، در نوشتار حاضر نشان داده می

کاوی را عمیقاً تحت تأثیر قرار دهد. نارسیسیسم که در اثر مواجهة  شناسی و روانتواند تلقی ما از دو حوزۀ زیبایی
دهد: فرم  ظاهر متفاوت را به یکدیگر پیوند می استگاه دو پدیدۀ بهگیرد، خای سوژه با تصویر خویش شکل میاسطوره
واسطة این خاستگاه مشترک، ژنومی از یکدیگر رنجوری بهترتیب، فرم و روانکاوانه. بدین شناختی و اختلال روان زیبایی

نکه به یکدیگر فروکاسته شوند. آیابند، بیها به یکدیگر ربط می به ارث برده و مهُری از یکدیگر را بر پیشانی دارند؛ آن
رنجوری و فرم، که از خاستگاهی مشترک و عنصری ماهوی، یعنی نظری میان روان-در نهایت، این پیوند استعاری

 شناسی باشد.کاوی و زیبایی بخش برای هر دو حوزۀ روان ای الهامتواند ایدهشود، می، ناشی می«تصویر»

 .692-680(، 1) 00، شناختی )نامه علوم اجتماعی( مطالعات جامعه.  رم و روان رنجوری: مطالعه یک نسبتف(. 1130: ممبینی، سجاد )استناد

10.22059/jsr.2026.393748.2041DOI: http//doi.org/ 
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 مقدمه

سیمای خود شیفتة و در حال وقوع است: ا رخدادی ،شودمیدر آب خیره  خویشبه تصویر بار  برای نخستین 1نارسیسیوس آنگاه که

ها را تاب  حضور دیگر شیفتگینیست که  معمولیشیفتگی  یک اما این .ماند مینقش خود خیره ، بلکه راست در نگرد نمیاو کژ  .گردد می
خود  آنِآن را از ساخته و ورزیدن را اشباع  تمام فضای میل ،شناسد نمی و تسهیم مصالحهکه است فکن  بنیانشیفتگی آورد، بلکه نوعی 

 را 2کوسیوس، اِجاست که نارسی ندر همی تواند خارج از این فضا قرار گیرد.هر چیز دیگری تنها می ، غیر از خویشتن،اینک .خواهد می

 و ذهنی تمامی از زندگی روانی دیگری به که استبار  این نخستین. نهد می یاز خود جابیرون برای همیشه  ،تمام هستی پیرامونهمچون 
به گوش  «دیگری»از  تنها پژواکیاینک ماند. کلی مسکوت می حالا بهگرفت، قرار می استهزاءکو، که نخست مورد اِ؛ شود می خارجسوژه 

است.  تصویرکند، نقش نهایی را ایفا می انتقالآنچه در این از خود توأم بوده است.  گیگشترپُ نوعی شدن از دیگری با این تهی. 3رسدمی

  نماید. میپرتاب ورزی  فضای میلتمامی به درون  را به 4«خود»حال  عین و در ،خود ساخته یر است که از خود بیتصو

 ترین مفاهیم یکی از مهم جا سرچشمة این زند. درموضوع دیگری پیوند میما را به  سدر اسطورۀ نارسی سخن گفتن از تصویر
غروب  آب، در عین آنکه درتصویر خویشتن  بهنگاه خیرۀ نارسیس توان گفت  می. است رخ نمودندر حال  زنی شناسیتاریخ زیبایی

در گویی  :پرورانددر خود می شگرف را نیز  طلوعی بذر گذارد، خودپرستانه به نمایش میانحراف  هایشانهنن نخستیبا بروز  دیگری را
 ،یا به عبارتیخویش اشتیاق او به فرم ، نارسیس برای به آغوش کشیدن تصویرشتلاش  شود. فة فرم بسته میجاست که نط همین
-بار به ادراک درمی برای نخستین، چگونگی خود را تر دریافته پیشچیستی خود را  احتمالاً کهاو  .سازدرا تداعی می خود بودن چگونه

ها و نمودهای شناختی در تمام جلوه ییتوان گفت فرم زیبامیتاریخ فرم، تاریخ تصویر است. شود.  م متولد میترتیب فر بدینآورد و 
دهند،  می سامانکه فرم را بوده است. ساختارهای زیباشناختی وابسته  تصویر به عمیقاًهنری )بجز موسیقی(، خود و در همة ساحات 

که در البته باید اذعان داشت (. 110-113: 6336آدورنو، ر.ک: )اند مناسبات میان تصویرها تعریف شدهها و بر اساس نسبت عموماً
 قرن بیستم آوانگاردهنری های وان جنبشذیل عن آنچه اصطلاحاًاست.  ترو متفاوت ترقدری پیچیده ارتباط با هنر مدرن، موضوع

این رویکرد سوبژکتیو دهد، آنچه این تفاوت را توضیح میتری از تصویر و فرم دارد. تلقی پیچیده و مبهمشود،  می بندی دسته
 گرددعی و ذهنی میایا منجر به تولید تصویرهایی انتز عموماًها  این جریان ماهوی نگریو درونگرایی  ست. دروناهای هنری  جریان

لة تصویر ئمس نیز «شعر زبان»در ارتباط با پدیدۀ متأخرتری همچون زند.  میباز سر تصویرپردازیاز کشیدن از جهان خارجی،  با پسیا 
 بدیلیاما حتی چنین فاصله بگیرد. متعارف از تصویرپردازی  کوشد میماندگاری خود در زبان،  حفظ درونبا متفاوت است. این نوع شعر 

 رهاخود  از موقعیت اُتیستیک بتواندبرای آنکه زبانی تولید نماید،  های صرفاًمنسورشناسی که سعی دارد فرم خود را با پرفزیبایی از
؛ آیدست که تنها از عهدۀ تصویر برمیا بگشاید و این همان کاریخارج جهان  به نقبی خود،در  یبا ایجاد شکاف شود، نیاز دارد که

 کند. را بر خود حمل می بیروناز جهان « چیزی»همواره ست که ا همچون شتریچراکه تصویر 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ  
1 Narcissus  

2 Echo  

داد. پس از آنکه نارسیس در  مورد استهزا و تمسخر قرار میسخت اعتنا بوده و خاصه اکو را  بسیار به عشق زنان بی نارسیساشاره به اسطورۀ یونانی نارسیسیوس و اکو.  3

تر می شود و سرانجام به یک اکو یا انعکاس صدا )پژواک(  سپرد، اکو که پری زیبا و پرحرفی بود، تاب تحمل دوری او را نداشته، روز به روز نحیف و نحیف جان میعشق خود 
 گردد. بدل می

4 Self 
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چه چیزی را  قرار است دقیقاً ،ها میان آن هاییها و نسبتیا تلاش برای کشف ارتباط ،فرمنارسیسیسم و از  توأمان اما سخن گفتن
از  پدیده، دو فرمنارسیسیسم و  خاستگاهی مشترک برای نظریِ-استعاری بندی صورتارجاع به اسطورۀ نارسیسیوس و روشن سازد؟ 

و  ماهوی یعنصر ةواسط هکه ب _ شناسیزیبایی از حوزۀ یشناسی روانی و دیگربحوزۀ آسییکی از  _ ظاهر متفاوت دو جهان به
شناسی تلقی کاوی و زیبایی بخش برای هر دو حوزۀ روان ای الهامتواند ایده، میشوندبه یکدیگر مرتبط می ،«تصویر»یعنی  ،مشترک
این  .آیدبه حساب میها پریشی تمام روان عنصر پایةنوعی  خودشیفتگی به، یکاوی فروید روان نظامدر نشان خواهیم داد که گردد. 

ر.ک: )ست اپریش(، جهان بدون دیگری )اضطراب(، مبنی بر اینکه جهان منحرف روانی )روان دهمگفتة مشهور لکان در سمینار 
ی اها نیز سویهرنجوریاز روان یوسیع طیف همچنان که تشریح خواهد شد، ،از سوی دیگر. استهمین ایده مؤید  ،(01: 1990لکان، 

-روان در مکانیسیم نارسیسیستیک گذارند.به نمایش میها، پریشی یکسان با روان را، گرچه نه با مکانیسمی دقیقاًنارسیسیستیک 

تر و نسبتی پیچیده نارسیسیسم ورنجوری میان روان نسبت ،رو ازهمین ؛ستا پریشیتر از همین مکانیسم در روانرنجوری پیچیده
ی از موقعیتی اختلالات روان عمدۀدر  تگیخودشیفباید گفت که ، کاوی در روان م فرویدینظابا استناد به  ،در مجموع تر است.ظریف

شدن  بحرانیآن را چونان خاستگاه توان می ،یوسنارسیستراژیک سطورۀ به ااستعاری  ارجاعبا بر این اساس و . است کانونی برخوردار
تصویر و گویی  ،. لذاکندتجربه میای خود را اسطورهبروز تصویر نیز نخستین جایی که در نظر آورد.  با جهان خارجسوژه  ةرابط

های میان این دو پدیده در کشف نسبت أملست که تا این همان چیزیاند. واحد برآمده یاز زهدان، رنجوریروان ، فرم وخودشیفتگی
 یاخلاق یابیارز کی ةارائ عتاًیطب ،یرنجور و روان فرمنسبت  ةهدف از مطالع بدل خواهد کرد.بخش  فرحنظری  ةرا به یک اُدیس

پرسش  نیپاسخ به ا ،قتیدر حق ،هدف بلکه ، نیست.شود هشتگذاکنار  دیمذموم که با یامر چوناننکوهش آن  ای سمیفرمال رامونیپ
 ینمودها نیتریدر بدو چگونه یرنجورروان و اندهمرتبط بود گریکدیخود به  یهادر خاستگاه چگونه دهیدو پد نیاست که ا یادیبن

 مُهریرنجوری،  موضوعی که نشان خواهد داد چگونه فرم و روان .دارد شهیفرم، ر یافتگیبروز نیترییابتدا ةمثاب به ،«ریتصو»خود در 
    بر پیشانی خود دارند.  دیگریکاز 

 اولیه؛ چیستی و تکویننارسیسیسم 
. این طلبدجداگانه می ن فرصتیه آکه پرداختن ب بستانی بده؛ است ادبیاتتاریخ کاوی به  رواندرخشان های یکی از وام نارسیسیسم

، اشاره «در باب نارسیسیسم»ده باشد. فروید خود در مقالة کر وضعبرخلاف تصور رایج، مفهومی نیست که فروید آن را  ،اصطلاح

به قرن نوزدهم  هایواپسین سالدر  ،1الیسجمله هولاک زا ،دیگرمشهور پزشک  رواندو توسط  ،کند که این مفهوم پیش از وی می

 هیتوج یرا برا سمیسینارس اصطلاح که 2بود 1913بار در سال  نینخست ،اما دیفرو. (6901: 1911فروید، ر.ک: ) کار گرفته شده است

 انیدهند. به بیقرار م شیخو یجنس ۀخود را در مقام ابژ انیگرا همجنس» او بر آن بود کهکار برد. ه ب ییگرادر همجنس ینیگزبژهاُ
در  ،به تعبیری .(1120: 1930)فروید،  «خودشان باشد هیهستند که شب یکس یو در پ ملهم بوده یستیسینارس یادیها از بن آن ،دیگر

به خود را برای  شبیهاگر نه خود، اما چیزی  ،گویی فرد ،نهفته است که طی آن ای نارسیسیستیکهسویانتخاب ابژۀ همجنس، 
؛ خود اوستیادآور گویی  ،و لذا کند حمل می یشخواز او را در  چیزیاما خود او نیست،  دقیقاًاگرچه  ،ابژهگزیند. این  برمیورزیدن  میل

  .مبتدی اریو یا توسط فردی بس ترسیم شده باشد مجرب بس توسط نقاشییا که  از خودش ایپرتره چونان

ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ  
1 Havelock Ellis 

استفاده  «کیتنارسیسیس»بار از تعبیر  رای اولینب ،اضافه نمودبه بخشی از آن « جنسیت ةنظری ۀسه جستار دربار»فروید در پانویسی که پنج سال پس از انتشار رساله   2

 نماید.  می
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، جایگاه توضیح بسیاری از اختلالات رواندر این مفهوم برای او بلکه  ،شودنمیجا ختم  به همینبینش فروید پیرامون نارسیسیسم 
بر  شخصیت،یا اختلال  های مرتبط با رشد پدیدهدیگر یک نظام نظری، نارسیسیسم را نیز همچون  ةمثاببه ،کاوی روان. یابد می کانونی

به برای فهم خودشیفتگی از منظر فروید، باید  ،بنابراین. دهدتوضیح می 3(انرژی جنسی )لیبدو و 2، غریزه1میل اساس تطورات

دو  میانکند که ای از رشد جنسی شناسایی میعنوان مرحلهنارسیسیسم را بهفروید، د. داوی پیرامون مراحل رشد جنسی ارجاع  نظریة

سوژه با قرار » ،کند که فروید اشاره می همچنان گیرد.بیرونی قرار می ۀبه ابژ سالم و میل 4(میسخودانگیزی جنسی )اُتواِروتیسمرحلة 

در دورۀ رشد جنسی  ترین مرحلةبدوی ،اتواروتیسم. (6091: 1911)فروید،  «کند یآغاز م شیخو ]میل[ ۀعنوان اُبژ به دادن بدن خود
 اتیدر آغاز ح»نویسد: فروید میاند. بوده و معطوف به بدن خود کودکگسیخته  ازهمپراکنده و غرایز جنسی  ،ست که در آناکودکی 

روش حصول ارضا را  نیا ...دیها را ارضا نما آن یتا حد ییتنها تواند به یو م ردیگ یقرار م زیغرا یروان یروگذاریفرد، اگو مورد ن یذهن
سطح این نوع نیروگذاری روانی بر اگو، ارضای غرایز پراکنده از طریق  مشخصنمود  .(6923: 1910)فروید،  «مینام یم سمیاتواروت

یک گام پیش از مرحلة  ،در حقیقت ،نیزو یک گام پس از این مرحله  اما دقیقاًتوسط کودک است )مانند مکیدن انگشت(.  بدن
غرایز جنسی برای  در این مرحله است که یگانگیافتد. ست که نارسیسیسم اتفاق میا خارجی( ۀبه ابژ میلگزینی )ابژهسازی بهنجار

اگو ومرج، به یگانگی رسیده و بر  از ارضای مستقل از یکدیگر و آمیخته با هرج ،؛ یعنی حالتی که غرایز جنسیدهدروی میبار  نخستین
تصویری که از پیِ کودک بر تصویر خویش خم شده باشد؛ ن است که آاین درست مانند . کنندعنوان ابژۀ میل واحد( نیروگذاری می )به

 . استفکندن سنگی در آب، کلیت و یکپارچگی خود را بازیافته 
و  گسیل شده ]خارجی[ ها از آن به سمت ابُژه دویبیکه ل در نظر گرفت دویبیاز ل یعال ةخزان کی همچونرا  گوا»باید  ،ترتیببدین

ست که ا این مرحله همان چیزی .(6906: 1911)فروید،  «شود یمبازگردانده ها  ابُژه سویست که از ا ییدویبیجذب ل ۀآماد نیز شهیهم

ای برای ورود نیست، بلکه دریچهشناختی رخدادی آسیبتنها  نهنارسیسیسم اولیه  برد. از آن نام می نارسیسیسم اولیهفروید تحت عنوان 
سازد. های بیرونی فراهم میشده به سمت ابژه متراکم آنک یحرکت لیبیدوزمینه را برای این مرحله  ،. درواقعستا میل به جهان دیگری

سوی هدرآمدۀ خویش را ب یگانگی از این مرحله عبور کرده و غرایز جنسی بهباید کودک برای رشد بهنجار جنسی و نیز اجتماعی،  ،بنابراین
که از همان آغاز  یایجنس زیغرا»کند: گونه توصیف می از خود را این نای خارجی معطوف سازد. فروید این آمادگی برای خارج شدابژه
باعث اختلال  ستند،ین کیاتواروت یگاه قادر به ارضا چیکه ه] صیانت نفس[ ییاگو زیاز غرا یناش یازهایدر کنار ن ازمندند،یابژه ن کیبه 
 هیاول سمیسینارس تیوضع ،یعبارت. بهندیانم یمرحله هموار م نیگذار از ا یراه را برا ،گردند و لذایم ]هیاول سمیسینارس[ تیوضع نیدر ا

 یا ند؛ مرحلهارگذیبه مراقبت را از سر م ازیو ن صالیاز است یا که هر فرد دوره ردیبگ یرشد را پ ریمس تواندیم قتیحق نیا ةواسط هتنها ب
 . (6923: 1910)فروید،  «دینمایم یریها جلوگ آن شیاز افزا، و لذا کند می را مرتفع شیازهاین یرونیعامل ب کیآن،  یکه ط

           همچون انحراف نارسیسیسم 

 ،5سایکوتیکو اختلالات بر رابطة نارسیسیسم  موضوعی که ؛کند تأملی را پیرامون نارسیسیسم اولیه کشف می فروید نکتة قابل
طور کامل  هگاه ب هیچفرآیند گذار از نیروگذاری روانی بر اگو به سوی ابژۀ بیرونی این ایده که : دکرخواهد توجهی  قابلافشانی نور

ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ  
1 Desire  

2 Instinct  

3 Libido  

4 Autoeroticism 
5 Psychotic  



 

 

 

 

 

 1130، بهار و تابستان 1و سوم، شمارۀ   شناختی )نامه علوم اجتماعی( ، دورۀ سی مطالعات جامعه  693 

  

 

 خواهد ماند باقی پابرجا اساساً ... گوا ییدویبیل یروگذارین»او می نویسد: ماند. همواره چیزی از آن در سوژه باقی می و شود مینمحقق 
 .(6900: 1911)فروید،  «آوردوجود می هباست که  یکاذب یبا پاها بیآم کیارتباط بدن ، همچون اُبژه یها یروگذاریآن با ن رابطةو 

آن وضعیت ابتدایی یافته را به  تواند گونة تکاملمیچونان یک منبع بازجذب لیبیدو،  ،اگودهد که چگونه این تعبیر استعاری نشان می
طور کامل بر  هتواند بای نمیگونه نیروگذاری لیبدویی ابژه نارسیسیسم همچون سدی عمل خواهد کرد که هیچ در حقیقت، بازگرداند.

آمادگی این شود. ها بازگردانده می ست که از سوی ابژها شد، اگو همواره آمادۀ بازجذب لیبدویی که اشاره همچنانرو،  ازاین. فائق آیدآن 
برخلاف . منجر شود نارسیسیسم ثانویهگیری  تواند به شکل ست که میابرای بازجذب لیبیدو در اگو، همان امکانی  همیشگی

. گرددتلقی می است، نارسیسیسم ثانویه وضعیتی نابهنجار و مرضی جنسی کودک یند رشداای طبیعی از فره که مرحلهنارسیسیسم اولی

  .است، همین نارسیسیسم ثانویه شود 1از اختلالات نوروتیک طیف وسیعیو ساز اختلالات سایکوتیک  زمینهتواند میآنچه  ،درواقع

شود،  گذاری می نام 2«اختلال شخصیت خودشیفته»م به آنچه امروز ذیل عنوان ستلقی فروید از نارسیسیباید توجه داشت که 

کند. در دیدگاه فروید، وسیعی از اختلالات روانی کشف می های نارسیسیستیک را در طیفگردد، بلکه وی رد سمپتوممحدود نمی
در  سنجیواقعیتها، مسئول بحران آید. از نظر وی، قطع دلبستگی لیبدویی با ابژه حساب می ها بهپریشینارسیسیسم عنصر پایة روان

برد، حائز دو ویژگی  از ایشان نام می 0پارافِرنیک کلی پریش( است. این بیماران که فروید تحت عنوانبیماران سایکوتیک )روان
اما تلقی فروید از خودشیفتگی . (6906: 1911)فروید، « یعنی افراد و اشیا ،بینی و فقدان علاقه به جهان بیرونی خودبزرگ: »اند اساسی

سوی  دو از ابژه ها بهشود. فروید معتقد است که در طیف وسیعی از اختلالات نوروتیک نیز نیروگذاری لیبیبه سایکوزها محدود نمی
های نوروتیک، اگرچه ممکن است سوژه  دهد. در اختلالگردد. گرچه فروید تمایز ظریفی را در این میان تشخیص میاگوی فرد بازمی

ده و رظ کها را در تخیل خود حف کند، بلکه آن های خارجی قطع نمی ابژه بانظر کند، اما رابطة شهوانی خود را  از ارتباط با واقعیت صرف

، ارتباط با تصویر ابژه 4وروزعبارتی در نِبه .(6906: 1911فروید، ر.ک: )نماید های واقعی می ود را جایگزین ابژههای خیالی خ ابژه

، نماییمبندی خودشیفتگی ثانویه صورت ةمثاب لیبدو توسط اگو را بهیند بازجذب افراگر  ،. بنابراینشودبا خود آن می رابطهجایگزین 
در نظر گرفت، یا  یی از اختلالات روانطیف وسیع پایةنارسیسیسم را عنصر توان  میاین نتیجه بسیار مهم حاصل خواهد شد که آنگاه 

 تر، این اختلالات را بر اساس نارسیسیسم توضیح داد.  عبارت دقیق به
یند امی توان برحسب فررا  انفعالبه  بودگی فعالغریزه از کنشگری تغییر حالت ناشی از که  یحالات نوروتیکمعتقد است فروید 

ای که از  فراز و نشیب های غریزی: »دکرتلقی تیک سهایی نارسیسیبندیها را صورت آن رو، ازاینبازجذب لیبیدو در اگو توضیح داد و 
تیک اگو وابسته یسسازمان نارسیسگیرند، به  سوی اگوی خود سوژه، و نیز از بدل شدن فعالیت به انفعال نشأت می بازگشت غریزه به

میل به و  مازوخیسیم، نمایی عریانانفعالیِ فروید سه مورد . (6928: 1910)فروید، « باشند و مهر این مرحله را بر خود دارند می
تماشاگری مرحلة مقدماتی »نویسد: نمایی می پیرامون تماشاگری جنسی/عریان ویدهد.  بر همین اساس توضیح میرا  شدن داشته دوست

مود و آن را بندی ن م طبقهسگردد، باید تحت مقولة نارسیسی می ]جنسی[بدل به ابژۀ غریزه  ۀجنسی را که به موجب آن بدن خود سوژ
، سمیسینارسک دانست. غریزۀ تماشاگری جنسی، در شکل فعال خود، از این مرحله و با پشت سر نهادن تیسیبندی نارسیسس یک صورت

: 1910)فروید، « چسبدنمایی، شدیدا به ابژۀ نارسیسیستی می بر خلاف این حالت، صورت منفعل این غریزه، یعنی عریانبه وجود می آید. 
شدن سادیسم به  نمایی گفته شد، بدل مطابق آنچه پیرامون تماشاگری و عریان»یند در مازوخیسیم نیز مشهود است: افر همین. (6928

ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ  
1 Neurotic  
2 Narcissistic Personality Disorder (NPD) 
3 See: Freud, 1914: 2932 
4 Neurosis  
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در . (1322: 1961فروید،  ر.ک: ؛ همچنین،6928: 1910)فروید، « باشد به این ابژۀ نارسیسیستیک می مازوخیسیم نیز، حاکی از بازگشت
به تناسب جایگزینی ابژه یا »که   ای مشابه رسید. به نحویتوان به نتیجه میشدن نیز  داشته داشتن/دوست غرایز متضاد دوستارتباط با 

شدن است که مورد دوم  داشته داشتن یا هدف انفعالیِ دوست آید هدف فعال دوست می دست های بیرونی، آنچه ب سوژه با ابژه یا سوژه
مورد اشاره،  غرایز متضادِاز توجه آنکه در هر سه دسته  قابل ةنکت. (6923: 1910)فروید، « ماند همچنان به نارسیسیسم نزدیک باقی می

 اولیه در تماشاگری جنسیِ ای نارسیسیستیک دارد. مثلاً مرحلة مقدماتی خود سویهها نیز در  که حالت فعال آنبل ،ها تنها حالت انفعالیِ آن نه
گیرد. در ارتباط با سادیسم مقدماتی و دوست داشتنِ اولیه نیز  تماشاگری قرار میمیل در معرض بدن خود سوژه است که ، یا مقدماتی

مهم در ، تفاوتی از سوی دیگر ها آن و حالت انفعالیِ سو  از یک رویه حاکم است. اما میان مرحلة مقدماتی حالت فعال این غرایزهمین 
  میان امر بهنجار و امر مرضی. تفاوت میان خودشیفتگی اولیه و ثانویه،  :جریان است

-ای که میگزاره ؛شودآن می جایگزین خودِبژه است که تصویر )نمود( اُ ، ایندر اختلالات نوروتیکگویی همچنان که اشاره شد، 

که به بل ،نه به تصویر خود در حقیقت سوژهجا  در این. اسنتناج نظری این بخش در نظر گرفته شودترین و خلاقانهترین  تواند مهم
از  گویی رنجورروانر آورد؛ چراکه خاطتصویر خود، سیمای دیگری را بهشدن در  تا با غرقنگرد  او در آب می: گرددبژه خیره میتصویر اُ

تر پیچیدهتر و ظریفپریش، با تصویر، در قیاس با مورد روان جا نسبت سوژه در ایننگریستن مستقیم در چشمان دیگری ناتوان است. 
ترتیب بدینگسسته نشود.  ارتباط با واقعیت کاملاًنباید از چنگ بگریزد تا تصویری که  ؛ستادیگری جا تصویر، تصویرِ  در ایناست. 

کند. می تبعیتتری پیچیدهاز مکانیسم پریشی، نسبت به همین سویه در روانرنجوری، روان در سویة نارسیستیباید گفت که 
 ؛رنجوری به هر دو عنصر بنیادی نارسیسیسم وابسته است روست که روانرنجوری و نارسیسیسم از آنپیچیدگی مضاعف نسبت روان

پریشی که به شکلی افراطی بر عنصر اول متکی بوده و فاقد تصویر برخلاف روان، تصویر .6و  روی )بازگشت( به خود واپس .1یعنی 
رنجور همچنان به جهان خارج  روان ،رنجوری، تصویر همان تخیل سوژه از جهان خارج است؛ به عبارت دیگربرای روان )تخیل( است.

 متبادرذهن به را  ختیزیباشنا اره شد، تصویر فرمکه اش اگر همچنانکند. آن در ذهن خود بسنده می تداعیورزد، اما به میل می
 فرمالیسمقسمی ، یادآور ستا رنجوریمتمایزکنندۀ روانوجه که  ،با مقولة تصویردر ارتباط  تر های هرچه بیشیآنگاه پیچیدگ، کند می

  .ستا ایحائز اصالت ویژهتصویری  و مناسبات هاپیچش رو، ازاینو ؛ جایی که فرم خواهد بود

 رنجوری و روان فرم
 رنددابا یکدیگر قرار  هاییچه نسبت رنجوری در و روان فرم له کهئیعنی این مس ؛بازگشتتوان به پرسش اصلی این نوشتار  اینک می

رابطة حتی  ،، و در نهایتسمیسینارستصویر و  انینسبت مقالب توان آن را در  یکه م یارابطه شوند؟یکدیگر مرتبط می چگونه به یا
شناسی کاوی و زیبایی روان دو قطبمیان  پرسش همچون آونگیتوان گفت این  می د.کر یبندصورت زین رنجوریمیان تصویر و روان

 .است )فرمال( فرم دارایرنجوری نیز  رنجورانه باشد، روان می تواند روان فرمهمان اندازه که رسد به نظر می زیرااست؛  نوساندر 
-روان حضور برترین گواه آموزنده، فرمالیست هنرمند شخصیت و چه در مدرن چه در هنر ،رنجورانهروان مشهود هایسمپتوم شاید

مشهود است.  ههای تکرارشوند ها و فرماز ساختظریف  یهایرگه نیز رنجوری در رواناز سوی دیگر، . فرم باشدبطن رنجوری در 
یافته که تکراری ساخت ،یشتصویر خوبه او کند. می و تکثیر خود را تکرار پیوسته، یششدن در تصویر خو  با خیره خودشیفتهشخص 

بژه چیزی جز تکرار اُ خودترین حالت در بنیادی تصویرچراکه ) است که عنصر سازندۀ تصویر ،خود اوست، چسبیده است. تکرار از
همان  ،مند یا منتظمتکرار قاعده از سویی، سازد.پذیر میامکانیابد، فرم را  بروز می مندیا قاعده صورتی ساختمند هبآنگاه که  ،نیست(

یک نسبت هایی از رگه ،ترتیب بدین کند.بر اساس آن عمل میخود  مندیزماندر مناسک و رنجوری نیز  روان ست کها مکانیسمی
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استوار باشد.  تکرارو  تصویر رسد بر پایة دو عنصر شدن است؛ نسبتی که به نظر می رنجوری در حال آشکار میان فرم و روان
نامید، از طریق  اختلالات روانیپایة  عنصرتوان آن را  نارسیسیسم که اینک میاشاره شد،  با ارجاع به اسطورۀ نارسیسیوسکه  همچنان

انتهای درونی خود را آغاز  پس از مواجهه با تصویر خویشتن است که نارسیس ادیسة بی. نهد پا به عرصة وجود می است که تصویر
ناپذیر فرم،  تجزیهچونان عنصر  ،جاست که تصویر در همینگویی  ،از سوییلغزد.  فرو میبرای ابد آن تاریک های  در دالانکرده و 

را یش نارسیس در مواجهه با تصویر خود است که زیبایی خو. کندتحمیل می یشناستاریخ زیباییرا به  خود گریزناپذیرضرورت 
 شوند.  بطن رخدادی واحد زاییده میرنجوری از و روان شناسی زیباییگویی  نحوی کهبه ؛آورد و به چنگ می شناسد می

ای تواند پدیدهتوان پرسید که فرم چگونه میدر ابتدا مید. کرتر تقسیم توان پرسش اصلی را به دو پرسش فرعیاکنون می
ست که مؤید سویة نوروتیک آن ا ای در فرم قابل کشف و شناساییرنجورانههای روانچه سمپتوم ،عبارت دیگر نوروتیک باشد؟ به

هایی هایی متکثر و الگوریتمگونِ نسبتبازی دهد و این کار را از طریق برقراریِباشند؟ فرم، پیوسته اثر را به درون خود ارجاع می
؛ چراکه نهدطور کامل از کف نمی هب را گاه ارتباط خود با جهان خارج هیچ ،حال دهد. اما درعین تکرارشونده میان تصویرها انجام می

 آندارد. فرم هم از ابزار برخوردار است و هم تکنیک: ابزار نگاه می محفوظ همواره و زیرکانه تصویری از جهان خارج را نزد خود
 ست کها یهای پیچیده و البته ساختمندنسبت آنتصویرها هستند )یعنی تخیلات هنرمند یا شاعر از واقعیت بیرونی( و تکنولوژی 

-دارد؛ بازیاین تصویرها یا ابزارها را به بازی وامی ،انگیز خودبا تکنولوژی پیچیده و شگفت فرم. کندبرقرار می میان این تصویرها

 ماندگاری ثر را به درونواسطة تکنولوژی خود، ا ههایی مخصوص به خود دارد. فرم بای که همچون هر بازی دیگر، قواعد و ساخت
شده از بیرون. فرم هر بار اثر  چیزی تحمیل از کند و نهن خودسرانه و درونی خود تبعیت مینحوی که اثر از قوانی به ؛دهدسوق می

نشینی یا مصاحبت با  تر از خود اثر نمی یابد که شایستة همنحوی که گویی چیزی زیباتر و حقیقیراند، بهرا به درون خود واپس می
-گردد. اگر به نارسیسیسم روانخوبی آشکار میرنجورانه بههای یک خودشیفتگی روانجاست که سمپتومباشد. در همین آن

ابژۀ بیرونی امتناع ورزیده و کل میل را در  ردویی بیبازگردیم، گویی اثر هنری از نیروگذاری لیب شدچنان که تشریح  آن ،رنجورانه
ترتیب، اثر هنری همچنان به جهان  دارد. بدینحال تصویر ابژه را نزد خود محفوظ نگاه می سازد، اما درعینمتراکم میاگوی خود 

به  ،رو ایناز ؛ندارد ،هست که واقعاً چنان ، آنآنگان ورزد، اما گویی توانایی نگریستن مستقیم در دیدبیرون از خود میل می
-گونه که خود دوست می چنین است که اثر هنری جهان را آن کند. ایندلخواه خود بسنده میکردن آن به شکل مطلوب و  تخیل

 نهد. کند و به سیمای واقعی آن وقعی نمیدارد تخیل می
سویة نارسیسیستیک  ؛کندتصویر می ،داردچنان که خود دوست می یا آن ،گونه که میل دارد همین ایده که اثر هنری جهان را آن

ای هایی متکثر، تکرارشونده و ساختمند میان تصاویر، گویی آینهواسطة تکنیک خود، یعنی برقرای نسبت هسازد. فرم با میآن را افش
دار اصلی فرم در تاریخ هنر و نشیند. در این زمینه، تأملی در هنر مدرن که داعیهکند که اثر خود را در آن به تماشا میفراهم می

طور خاص از سمبولیسم در ربع آخر قرن  هعمیق در مکاتب هنری مدرن، ب تأملیبخش باشد. با  تواند الهامشناسی بوده، میزیبایی
ای ریزی مکنونات درونی هنرمند را چونان خصیصهیا برون ،1توان اکسپرسیونقرن بیستم، می نخست ةنوزدهم تا سوررئالیسم در نیم

است.  نگردرونو  گرادروناثری  گرای مدرن، اساساًتوان گفت اثر هنری فرمیم ،رود. ازاینکرها کشف و استنباط  مشترک در آن
میان تصاویر که فرم  هخودبسنده، ساختمند و تکرارشوند یبه ساحت تکنیکال اثر مربوط است؛ یعنی تولید الگوهای آنگرایی درون

و گویی از تنهایی شکوهمند با  یابد می 6ای اوتیستیکاثر سویهکه  نحوی به ؛راندها هر لحظه اثر را به درون خود واپس می واسطة آن هب

ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ  
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، عموم این آثار نوعی خودافشایی که یابیم، وقتی درمیشودمربوط میبه ساحت محتوایی اثر  آن نگریدرون امابرد. خود لذت می
دلیل نیست که سبک یا اند. بیهدف قرار دادههای وجودی هنرمند را های عاطفی یا رنجترین لایهآوردنِ درونی بیان یا به اکسپرسیون

-سازد. بدیندیگر متمایز می های خود را از سبک ،واسطة آن هو ب استاو وابسته « شخصیت»به  ،استایل هنرمند، بیش از هر چیز

یک کشف یا  ن در تصویر خویشتن برایشد ست. گویی فرم، نوعی خیرهاترین ساحت یک اثر هنری توان گفت فرم درونی می ،ترتیب
  کند، گویی چونان نارسیس، برتصویر خویش خم شده است.نویسد یا خلق می که می ست. پس آنا درونی یکندوکاو

آیا  ،عبارت دیگر؟ بهسازد فرم مرتبط می خود را بارنجوری چگونه  روان که شودمیله مربوط ئدوم به این مسفرعی  پرسش
رنجوری دارای فرم  نحوی که بتوان گفت روان به ،دکر استخراجرنجوری از درون یا بطن روان را توان چیزی تحت عنوان فرم می

در نظر  یاز اختلالات روان وسیع طیفی ای هعنوان عنصر پای که در این نوشتار توضیح داده شد، خودشیفتگی به اگر همچنان؟ است
که نشان داده شد،  همچنانرنجوری بازگشت.  نارسیسیسم و روانگرفته شود، آنگاه برای پاسخ به این پرسش باید به نسبت میان 

 ،رنجوری با این تفاوت که در روان ؛ای نارسیسیتیک هستنددارای سویهها، پریشیهمچون روان ،رنجورانه نیزطیفی از اختلالات روان
واسطة  هرنجوری ب لکانی، روان کلماتیبه  ،بنابرایند. شو حفظ می ابژهواسطة تصویر  هبیند بازجذب اگوییِ لیبیدو، ادر فرارتباط با ابژه 

این در  موقعیتی نمادین تلقی کرد.رنجوری را  توان روان پس میماند. درون امر نمادین باقی می، نمودواسطة  هب و ورزی به تصویرمیل
-رواناز ساحت نمادین خارج است.  ،آن را نیز از دست داده و لذا پریشی، علاوه بر دیگری، نمود و بازنمایی ذهنیِ ست که رواناحالی 

یند به ااین فر. کند یند را به شکلی مداوم تکرار میاو این فر سازدنزد خود احضار می از دیگری را ی شبحدر هر لحظه رنجوری 
رفتارها یا راب یا ترس را برانگیزد. اندوه، اضطحساسی همچون تواند ا یابد که می نمود می ه در یک فکر یا فعل تکرارشوندهبهترین وج

را چونان دو عنصر مهم در  تکرارو  تصویرتوان  می ،بنابرایند. نکن خوبی چنین مکانیسمی را بازنمایی می به افکار تکرارشوندۀ وسواسی،

-نیاز است تا وجه فرمال روانبه ضلع سومی اینک  .تکرارشوندهویر تصامولد  ماشینرنجوری چونان  روانرنجوری بازشناخت:  روان

نوعی تناوب یا شوند. صورتی تناوبی یا الگومند ظاهر میبه عموماًملانکولیک، وسواسی یا  ۀتصاویر تکرارشوندد. شورنجوری تکمیل 
وروزها ن نحوی که مشهود است؛ بهرنجور نیز  روان هیجانیِ-وضعیت خُلقیدر  ،ها تبع آن به رفتار، بلکهافکار یا تنها در  هن الگومندی که

اینک می توان  د.کر، تعریف ردیابی قابل معمولاً تناوبی های دورهبا  ،ناخوشی-از خوشی پریودیکال هایی توان توابع یا سریرا می

و تکرار . تصاویر تکرارشوندۀ الگومندرنجوری چونان ماشین مولد رواند: کررنجوری را تکمیل شده در بالا برای روان تعریف ارائه
-فرم بر اساس آن تولید میست که امکانیسمی های تکرارشونده از تصویرها، همان ساخت ،عبارتی الگومند یا ساختمند تصاویر، یا به

باید توجه داشت  خود از فرم برخودار است. ی زمانیِدر مناسک و ریختارها چگونه رنجوریدهد که رواناین استنتاج نشان میشود. 
جا تفاوت ظریفی نهفته  در ایناند. ای از خود را به یکدیگر وام دادههای واحدی نیستند، بلکه تنها سویهپدیدهرنجوری  که فرم و روان

د، فرم کنعمل می ساختمندتصویر تکرارشوندۀ  بر اساس رنجوری ننباشند. اگر روا سانیک دقیقاً گردد این دو پدیدهاست که سبب می
مشخص  یتناوب های در دورهاگر نوروز بر اساس تولید تصاویر تکراری  ،عبارت دیگربهشود. ایجاد می تکرار ساختمند تصاویربر مبنای 
 لحاظ تر، آنچه این دو پدیده را به عبارت دقیق به. گیرد شکل می ، فرم بر اساس تولید تصاویر متفاوت در الگوهای تکراریکند عمل می

یا  الگو ،در فرم اما ؛شودتصویر است که تکرار می خودِ ،رنجوریتکرار است: در روان سازد، موضوعِ متمایز می یکدیگرماهوی از 
  در معرض تکرار قرار دارد.میان تصاویر( است که  نسبت) ساخت
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  هابدعتمواجهات و مؤخره: 
این ایده  پیگیری ،تردقیق تعبیریا به ، تصویراز مجرای رنجوری  نسبت فرم و روان ةمطالعهای نوآورانه یا بداعت نظری در کشف سویه

دادن آن با  ههمواج از طریق احتمالاً، یابندتیک با یکدیگر ارتباط مییسنارسیسواسطة تصویر  هبرنجوری که چگونه فرم و روان
سیاسی و فلسفة  تا نقد ادبی از ،اندیشة انتقادی سنن درگوناگون  یهاپژوهش پذیر خواهد بود.مشابه بهتر امکانهایی پژوهش

از ایدۀ  انتقادیسیاسی یا  عموماً هاییبازخوانیه ، بتویهو  بازنماییچون مفاهیمی  حولود خنظری ندوکاوهای ویژه در ک هب فمینیسم،

یعنی یافتن  ،پرسش اصلی مورد بحث در نوشتار حاضر . با این وجود،انددست زده ،تقلیدیا  تکرارچون  ،و مفاهیم همبسته با آنتصویر 
 اثر پژوهش حاضر با دو ه دادنمواجهست. ا بدایع نظری قابل توجهیواجد  ،تصویررنجوری در مشترک برای فرم و روان ژنومی

فراز جسد او: مرگ، زنانگی و »و  1«فلسفه و سیاستتایپوگرافی: تقلید )محاکات(، » عناوین با در این حوزه، پر استناد تیپیکال و

  له را بهتر آشکار خواهد ساخت. ئ، این مس2«شناسی زیبایی

در سطحی سیاسی  ،از مجرای عنصر تقلید ،تیهو و کیپوگرافیتا حطر انیم ارتباط یررسبه ب( در کتاب خود 1998لاکو لابارته )
و  یبار فلسف یبلکه دارا ستند،ین یشناخت ییبایصرفاً ز کیپوگرافیتا یها که انتخاب کند ی. کتاب استدلال مپرداخته استو فلسفی 

از  کیپوگرافیتا تقلیدهایکه چگونه  کند یم یبررس اثر نیا نقش دارند. تیما از واقع ادراکبه  یده بوده و در شکل یقیعم یاسیس
 در نسبت باتواند آنچه در این اثر می. گذاردب ریتأث یاسیسی در بستر تیو واقع تیبر درک ما از هود توان یم .ها و ..ها، سبکفرم

اگر تصویر را  تقلید یا محاکات است.در قالب پرداختن به مفهوم تصویر  بهآن غیرمستقیم  توجهپژوهش حاضر واجد اهمیت باشد، 
 ،شناختی نیستند یهایی زیبایسازه تصویرهای تایپوگرافیک صرفاً توان گفتمیعنصر ماهوی تقلید زیباشناختی بپذیریم، آنگاه  چونان

 ی، شرکتنمونهعنوان بهنیز داشته باشند.  ،دهی به هویتشکل ةاز دریچ ،فلسفی قابل توجهی-سیاسی هایتوانند دلالتبلکه می
با یا افراد  .نماید تیبرند خود را تثب تیخود استفاده کند تا هو یابیبازار هایشیوهفونت خاص در لوگو و  کیممکن است از  تجاری

تعلق،  احساسقسمی  توانند یم (ویژهگروه  کیمتعلق به  ایمدرن  ،یسنت یها خاص )مثلاً سبک یکپوگرافیتا یها از سبک دیتقل
در فرهنگ غرب  مرگ زناز  پردازیریتصو یچگونگ یبه بررس ( نیز در اثر خود6312) برونفن کنند. را تجربه تمایز ای یهمبستگ

 یها اضطراب گاه یبلکه تجل ،یهنر ییبازنما کیزن مرده، نه صرفاً  ریاست که تصو نیاستدلال کتاب ا یاصل ة. هستپردازد یم
زنان  ر،یتصو نیا .خطرفاقد زیبا و  ؛مطلوب خواهد بود یزنرده، : یک زن مُآن است ۀو قدرت مهارنشد یدر مورد زنانگ قیعم یفرهنگ

. رندیگ یقرار م یشناخت ییبایکه در خدمت منطق ز سازد یبدل م بایمنفعل و ز یها ها را به ابژه فعالانه سلب کرده و آن یرا از کنشگر
ها و  ، ترسهنری ریتصو کیعنوان به «زن مرده»که چگونه مفهوم  دهد ینشان م ات،یدر هنر و ادب یمتعدد ریتصاو یبرونفن با بررس

، این اثر ییهدف نها ،است که مشخص چنانمه. کند یم ییبازنما نینماد یبه شکل ،یمرگ و زنانگ ارا در مواجهه ب یجمع یآرزوها
در فرهنگ  یتیجنس یها یدئولوژیآن، ا قیاست که از طر یقدرت یو درک سازوکارها یرسازیتصو نیپنهان ا یها هیلا ییبازگشا
  .ابندی یتداوم م

نمایی زیک با صرفاً تایپوگرافیک تصویرنشان دهد پژوهش نخست کوشیده است . نظری دست زد ةمواجهیک توان به اینک می
 درجا سیاست و فلسفه  در اینخواهد داشت. در پی  ،هویتویژه در ساحت  هب ،و نظرورزانهبلکه پیامدهایی سیاسی  ،زیباشناختی نیست

استتیک، یک تصویر  ةمثاب نیز زن مرده به جا ایندر اصلی پژوهش دوم نیز هست.  ئلةاین مس. اند از پیش حک شدهتصویر زیباشناختی 
-لذا میتداوم می بخشد.  ،گردد تهی ای زیبا که باید از سوبژکتیویتة خودچون پدیده ،پیرامون جنسیت زنانه رامفروضات ایدئولوژیک 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ  
1 Lacoue-Labarthe (1998)  

2 Bronfen (2017) 
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موضوعی . استدر تصویر استتیک  سیاسی هایییا سوگیری هاسویهکشف  ،لة اصلی هر دو پژوهشئمستوان به این نتیجه رسید که 
همچون پژوهش حاضر،  ،در این دو اثربازشناخت. های دیگری نیز آن را در پژوهش از یمختلف یهابندیصورتمی توان  که احتمالاً

هدف ارائة ها،  برخلاف آن ،در پژوهش حاضراما  .گرددبازمیتصویر  ایدۀ به شکلی مستقیم یا غیر مستقیمبحث به هستة کانونی
پیرامون آن تر، یک مکاشفة نظری ای بنیانیلهئاست به مس شده، بلکه سعی هاستتیک نبوداز تصویر  یا انتقادی سیاسی صرفاًسیمایی 

 سازد. مرتبطآنان را به یکدیگر تواند چگونه میرنجوری، فرم و روان در عنصر بنیادین ةمثاب به ،تصویر: این پرسش که پرداخته شود
ای سوژه با تصویر مواجهة اسطوره چوناننارسیسیسم  :ستا قابل ردیابینارسیسیسم مفهوم در های آن معمایی غامض که سرنخ

نه با هدف کشف ست، اما انه اکاو و امر روان زیباشناسی ساحتپژوهش حاضر در پی کشف مناسباتی میان  ،ترتیب نبدی خویش.
 در ظاهر متفاوتِبرای فهم بهتر دو پدیدۀ  انقلابی هایی امکانارائة  با هدف ، بلکهدر ایدۀ تصویر هایی ایدئولوژیک یا سیاسیضدامکان

 شناختی.  رنجوری آسیبفرم هنری و روان
نارسیسیوس واجد بخش  الهاماسطورۀ . گرددبازمیارائة متمایز آن از اسطورۀ نارسیس  به همین دقیقاًسویة بدیع این نوشتار دیگر 

هایی توان در پرداختمی را هادلالت ترین این ترین و شاخص مهمدر اندیشة مدرن غربی بوده است. های زیباشناختی متنوعی دلالت
مثابة  به) تصویر و واقعیتنسبت ، (شناسانهامر زیبادر  مهلکهای ویرانگر یا کشف سویه) زیبایی و خودشیفتگینسبت مطالعة  چون

امر  جاودانگیامکان و  فناپذیری) زوالزیبایی و نسبت ، (بازنمایی و بازشناسیها، ها، وانمودهبازنمودهدر مطالعات  بنیادین ۀاید
اما  ،نوشتار حاضربازشناخت. ، (در اثر هنریواقعیت مکانیکی  یا بازتاب توجه به تصویر و انعکاس) و تقلید زیبایینسبت و (، شناسانهزییا

 های ها و توانش تواند امکانکه می ای پیکربندینظری تازه و بدیعی از درون این اسطوره بیرون کشد؛  بندیصورتکوشیده است 
در این پیکربندی متمایز، اهم سازد. یا در نسبت با هم، فر جداگانه صورت هب ،کاوی شناسی و روان ای برای زیبایی نظری تازه
متفاوت از و با مکانیسمی  دهدکه فروید نشان می چنان )آن هارنجوریرواناز  وسیع طیفیعنصر پایه در  ةمثاب به ،نارسیسیسم

و  توضیحسعی در  نوشتارکه این  چنان )آنزایشگاه فرم زیباشناختی از مجرای کشف تصویر نیز و  ،سو از یک ،(پریشانهنارسیسیسم روان
شود که هم ترتیب نشان داده می بدینسازد. پا می و رنجوری و فرم دست برای روان ی مشترکاز سوی دیگر، ژنوم و نیای ،آن نمود( ارائة

     . استخود  ۀویژ فرمالهای ها و ساختو هم خودشیفتگی دارای فرمگون دارد ای خودشیفتهفرم سویه

 گیرینتیجه
معاصر بیش از پیش  اندیشة که موضوعی؛ بخشدساخته یا بدان الهام میست که تفکر را میسر ا نیاهمان امکه اسطورنمود  اذعانباید 

 ،. اسطورهشودخلاص آن  شر از« )غیرواقعی( یا غیرتاریخی ای غیرعلمیزائده» ةمثاببهیا تلاش دارد نیاز نشان داده و خود را از آن بی
را  آن با خزیدن درون تاریخ، این توانایی برخوردار است که از رههمواآورد، اما سر برمیآن یا ورای تاریخ از  جایی پیشگرچه خود از 

-شکلنشان داد که چگونه ارجاع به اسطورۀ نارسیسیوس . نمایدرا دگرگون  و واقعیت تاریخما از  تلّقیساخته یا قابل فهم برای ما 

تحت تأثیر قرار دهد.  وی را عمیقاًکا شناسی و روانزیبایی ما از دو حوزۀ تلقیتواند میبا تصویر  شگیری نارسیسیسم در نسبت
دیگر را با یک ظاهر متفاوت خاستگاه دو پدیدۀ بهگیرد، شکل میبا تصویر خویش  سوژه ایِاسطوره نارسیسیسم که در اثر مواجهة

واسطة این خاستگاه مشترک، ن داده شد که چگونه این دو پدیده، بهنشاکاوانه.  فرم زیباشناختی و اختلال روانمتلاقی ساخته است: 
 آنکه به همدیگر فروکاسته شوند. بی ،یابندربط مییکدیگر  بهترتیب و بدینژنومی از یکدیگر را به ارث برده 

نبوده است.  مدنظراین نسبت بررسی از شناختی )پاتولوژیک( جا به هیچ عنوان یک تلقی اخلاقی و یا حتی آسیب در این
 امکانیهمان  دقیقاً ،یش از هر چیزگویی و بباید از آن برحذر بود، بلکه مینیست که شناسانه فرم یک نقص آسیب گیرنجوربود روان
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فرم بودن از آن روست که « نسبی»تواند آن را توضیح دهد. و یا می محق ساختهامر زیباشناسانه را  نسبی ست که خودبسندگیا
رؤیاپردازی خود از تصویر دیگری، رنجور نیز با که روان کند، همچنانطور کامل از واقعیت اجتماعی گسست نمی هگاه ب زیباشناختی هیچ

 تستیک نقاشی و شعر مدرنفرم اُنمای موقعیت متناقضاینک این نسبت،  درکبا نماید. حفظ میهمچنان میل خود به جهان خارج را 
به نحو ، کندنمودی از آن را با خود حمل می ورزانهشکلی میلبهآنکه در عین  ،رانداز خود می پس زده و گویی واقعیت بیرونی راکه 

از قضا یابد، نمود می واقعیت اجتماعیآن به  و بلندپروزانة شگرفاعتنایی بی هنر مدرن که درخودشیفتگی  گردد.بهتری قابل فهم می
او به کند. همچنان حفظ می ،آنو واژگون از  شده را در قالب تصویرهای دفرمه این واقعیتبه میل فراگیرش و  خود ةجانبدارانسویة 

فروریخته. خواهد: واژگون و که خود آن را میگونه  بلکه آن ،هست« دقیقاً»که  ورزد، اما نه آنچنانواقعیت اجتماعی میل می
  کند. پردازی میرنجور نیز نه به دیگری، که به تصویر دلخواه خود از آن چسبیده و فانتزیکه روان همچنان

به فهم موقعیت پاتولوژیک تواند رنجوری، میفرمال بودن روان حیثیعنی از  ،خود دوم منظراز اما رنجوری،  فرم و روان نسبت
و یا پریودهای  ، تکرارهاکشف مناسک خواهد بود.بخش کاوی الهام برای دانش روان این نسبت و درک کامل فهملذا  ؛نماید یاری

 لهئمسفهم دقیق از این پزشکی نخواهد بود، اما  و روانکاوی  برای دانش روان بدیعیموضوع اگرچه  ،رنجوریزمانی متناوب در روان
فرم زیباشناختی(، چه بسا بتواند  هایو توانش با همان امکانات )دقیقاًفرمال دارد ای سویه ،به تعبیری دقیق ،رنجوریروان که

ای مدرن را سوژه ۀسوژ که لکانهمچنین فهم این گزاره . گردداز این پدیده  نو یهایبندی فهمتازه یا صورت یهایکشفبخش  الهام
آنگاه که ؛ تسهیل خواهد شد احتمالاًرنجوری  و روان با درک نسبت میان فرم ،(00: 6331لکان، ر.ک: )هیستریک خوانده بود  ماهیتاً

در حال ثبت عکسی از خود یا ها کتابخانهها و در آینة آسانسورها و شیشة فروشگاهپیوسته  در حالی به یاد آوریم که را این سوژه
 کند.جو میو وسته تصویر خویش را جستانسان مدرن پیدرآمدۀ خویش است:  تشویش به بازیافتن فرمِ
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